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 :دهیچک

را مطرح نمود.  آن م،یطور مفصل و مستقبود که به  یمتفکر نیباستان دارد و سقراط اول ونانیدر   شهیاصالت، ر دهیا

به بحثِ   دگریو سارتر مشهور شد. ها دگریآثار ها  ژهیبه و ها،ستیالیستانسیآثار اگز   قیاما اصطلاح اصالت از طر

)با  ل یمعروف خود هستى و زمان را بر دو نوعِ اص ابپرداخت و آن را برجسته ساخت. او در کت اریاصالت بس

  هاستیالیستانسیاز اگز  ارى یکرد و در کتاب به بحث از آن پرداخت. بس می)بى اصالت( تقس لیراصیاصالت( و غ

عنوان آنچه فراتر از زندگى  رو کرکگور از زندگى مذهبى، به   نیدانند. از ا اصالت را امرى فراتر از اخلاق مى 

 کند.مى نیلت را تحسو بد، اصا کیدر کتاب معروف خود فراتر از ن زین چهیکند. نبحث مى  ت،اخلاقى اس

 گرایی، نیچه، هایدگر اخلاق اصالت، خاص   :گاندواژیکل

 

 اخلاق اصالت

گرا صبحت کردیم.  کنیم. هفته گذشته با اشاره به فلسفه کانت درباره اخلاق وظیفه صحبت می   1امروز درباره اخلاق اصالت 

را همه فلاسفه قبول نکردند و مهمترین نهضت    و گرایی االعمل در اروپا ایجاد کرد. عقل گرای کانت یک عکس اخلاق وظیفه 

فقط یک نهضت ادبی و هنری بلکه یک مکتب فلسفی  در اخلاق کانت، مکتب رمانتیسم بود. رمانتیسم نه    گراییضد این عقل 

اخلاق بر    گفت   اوبود.    3( طرفدار اخلاقی بر اساس محبت1۸۰۵ـ    1۷۵۹)  2و اخلاقی بود. شاعر مشهور آلمان، فردریک شیلر 

که سازگار  توانیم افعالمان را انجام دهیم  می که با محبت    این دلیل به    است.   بالاتر از یک اخلاق بر اساس وظیفه  محبت  اساس

باشد   تمایل   وبا وظیفه  با  باشد ی هادر هماهنگی  بایدمی   ییگراوظیفه   درکانت    اما.  مان  را کنار بگذاریم و    مانامیال  گفت 

 .  را انجام دهیمکار درست   و میل نداریم،  خواهیمرغم اینکه نمی علی 

را با  اخلاقی  به جای اینکه مسائل    کنیم.باید درباره عشق و محبت بحث    ، ره وظیفهها گفتند که به جای بحث دربا رمانتیک

  ، گیریبه جای سخت   ،تعقیب کنیم را  باید هماهنگی  ،به جای تعقیب نظام  ،با قلب و دل حل کنیم  یدبا  کنیم،فکر کردن حل  

اشته باشیم که جزئی از یک کل بزرگتر  توجه دباید    ،اخلاقی  توجه به فعل و تصمیمبه جای    و   پذیری داشته باشیمعطافنا
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به جای بحث درباره جهانی بودن و عمومی بودن قاعده  و در آخر  یم.  هست  یک زندگی اجتماعی   عضوی از   ما  زیرا  هستیم، 

 .  همتاستتوجه داشته باشیم که هر انسانی بی  باید  ،اخلاقی

دار، خودفریبی است. و کانت  ها در فلسفه کانت درست فهمیده نشده است. برای کانت بدی ریشهگفتند که بدی می   ها رمانتیک

کنند که مواردی که باید فعل اخلاقی انجام دهند، استثنا  کرد به خاطر خودفریبی است که مردم خودشان را قانع میفکر می 

ها گفتند که اشکال اصلی و بدی اصلی،  شرع را رعایت نکنند. اما رمانتیک های  هستند. پس آنها یک بهانه داشتند تا قاعده 

ها از خودبیگانگی علت  کنند بلکه اصلا برایشان مهم نیست. به نظر رمانتیکگیری می تفاوتی است، نه اینکه مردم بهانهبی

   کنند.ها هستند و تعهد به یک زندگی اخلاقی را تضعیف می بدی

. از این جهت کانت به دین تکیه  ردعبور کتوان ن می فقط با کمک دی(، یعنی همین خودفریبی)  هاز بدی ا معتقد بود که کانت 

ای یم بر این خودفریبی تا اندازه نتوامی   به این صورتیم و  اهکرد و گفت که باید رنج ببریم و توبه کنیم از کارهای بدی که کرد

 .  کنیمغلبه 

یک نوع تربیت اخلاقی بر اساس    ،بیگانگی عبور کنیمخودتفاوتی و  این بی   از   خواهیمی اگر ما م  ،ولی رمانتیک ها گفتند که

  کنیمنگاه  ی محدودکنندهآزاد باشیم و به جای اینکه به اخلاق به عنوان قیدهااست که  آزادی لازم است. یعنی هدف ما این 

  ، آزادی از تنش  ؛آزادی برای رسیدن به استعدادهایی که داریم  کند، نگاه کنیم،به اخلاق به عنوان چیزی که ما را آزاد می باید 

طبق    تا کند    ی کار  وو هر کسی باید راه خودش را پیدا کند    و آزادی برای تحقق انسجام در خود،   هماهنگی در رشد غیریا  

ی که  هر نظام ،و قلب  فکر بدون هماهنگی بین  اش است.  کند جهان خانهاحساس    فرد  جایی که  تا ،استعداد خودش رشد کند

 کند.  ما را خفه می و دستورات باشد، احکام اخلاقی  بر پایه

  باره در  های مختلفش، نوشتهدر    تیلور اخلاق اصالت است.    ،تیلورچارلز  دیدگاهی که آنها نسبت به اخلاق داشتند به اصطلاح  

اخلاق اصالت را    شود،بت میصح اخلاق هنجاری  که در مورد  های فلسفه  کتاب در بیشتراخلاق اصالت صحبت کرده است.  

رسد و تمام  چون سیر تاریخی به کانت می   شود،معرفی نمی حیف است که    بنده  به نظر  کنند وجداگانه معرفی نمی   معمولاً

 است.   ی محورسودگرایی و فضیلت   ،کانت ها حول بحثو  ،شود می

که هنجارها و قراردادهای اجتماعی  مستلزم این است  اخلاق اصالت    دندید در بعضی موارد    و  بوداخلاق اصالت در غرب پر نفوذ  

  1۷۷2)  4به نام فردریک شلگل در این زمینه مشهور است    یدر حالی که دیدگاه شیلر این نبود. فیلسوف دیگر   ؛را کنار بگذاریم

، قبیح  مسئلهاین    دوران ارتباط نامشروع داشت. آن  که شوهر داشت،    ۵لسون مند   ی موسمشهور  دختر فیلسوف    با   ؛ او(1۸2۹ـ  

  با از شوهرش طلاق گرفت و    دختر مندلسون   مدتی بعد  و  ها برای توجیه کارش استفاده کرد.  اما شلگل از شعار رمانتیک  بود. 
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کنند  داشت می از این رویکرد این طور بر  ی بعضهر دو تغییر دین دادند و کاتولیک شدند.    از ازدواج  بعد  ، و ازدواج کرد  شلگل

های  هم از نوشته بعضی    را کنار بگذاریم. و  هنجارهای مربوط به ارتباط زن و مرد   اجتماعی و مخصوصا  یهنجارها  د یبا  که

فروید  خود   اماکنار بگذاریم.   کارانه راگیرند که باید مسائل سنتی و محافظه این طور نتیجه می ( 1۹3۹ـ  1۸۵۶) زیگوند فروید 

  و ا  .کرد استفاده  ها  نیچه هم از مکتب رمانتیکنپذیرفت که کسی ارتباط نامشروع و خارج از ازدواج داشته باشد.  و  ا  ،سنتی بود

 کنار بگذاریم.    رااین  باید  باشد و  ناین اخلاق برای کسی که قوی    و  است  های، اخلاق برده گفت این هنجارهای اجتماعی اخلاق

 ژان پل سارتر 

شود.  ( یافت می 1۹۸۰ـ    1۹۰۵از مهمترین دلایل پیدایش اخلاق اصالت در آثار فیلسوف اگزیستانسیالسیم ژان پل سارتر )  یکی 

ها محکوم به آزادی هستند«. هیچ چیزی در  ها به طور ذاتی آزاد هستند. عبارت او این بود که: »انسان سارتر گفت که انسان 

ن کند که چه چیزی درست یا چه چیزی نادرست است و ما خودمان باید انتخاب کنیم.  فطرت انسان وجود ندارد که بتواند تعیی 

هیچ    برخی معتقدند منظور سارتر از شعارش )وجود نسبت به ماهیت تقدم دارد( مرتبط با اصالت وجود است، درصورتی که

آید و این ماهیت هیچ قیدی در انسان  ی فطرت از ماهیت م   ،آزاد است   املاًوجود ما ک  :دیدگاه سارتر این بود کهربطی ندارد.  

فکر    ن کهخاطر ایانکار کنیم به  ذاتی را  خودش باید بدون هیچ شرطی انتخاب کند و اگر این آزادی  انسان  .کندحمل نمی 

رت  پیروی کند، در این صوها و هنجارهای اجتماعی  باید از قاعده   ،مانهای ما درباره کارهای گزینش   و  های ما کنیم انتخاب می

 داریم.   ۶سارتر ما ایمان بد به نظر 

مان را نسبت  ایف . در این صورت ما وظکنیم مان را انکار آزادی  کند تا مجبور می که ما را  ، یعنی ایمان به قید و قیود ، ایمان بد

 کنیم.  قبول نمی  کنیم و چیزی که هستیم به کارهایی که می 

کنیم. مردم تجربه  آزاد انتخاب می   اساس پدیدارشناسی ما به شیوه کاملاًبر    :گفت  وا  ؟آیداین فکر عجیب سارتر از کجا می 

طور نیست که ما نگاه کنیم و یک  این   ، گفتندسارتر می   مخالفانست. ولی  ااصلی برای انتخاب آزاد    أ منش  ، و این تجربه دارند

کند.  رشد می   »خود«  روانشناسانخیلی از    گفتهطبق    زیرابدون هیچ شرط و شروطی باشد.    مانهای و انتخاب   کنیمخودی پیدا  

شود. هویت چیزی نیست که  هویت پیدا می آن هنگام    ، شود  یافت   ها در تصمیمات و تعهدات و ارتباط با دیگرانوقتی که طرح 

کنیم و با این کار  هداف و اصول انتخاب می ما بر اساس ا   ، داریم  کهمان نتیجه رشدی است  هویت  باشد،  یک قید از بیرون 

های  ی که قید و شرطی بر انتخاب ارتباط هر گونه  با قطع کردن  را  توانیم از خودبیگانگی  . ما نمی گیردمان شکل می شخصیت 

 . بدهیم « خود»وجوه  ه همهباید انسجام و هماهنگی ب از بین ببریم. بلکه دهد،ما قرار می 

وجود    یک خود منسجم   کهاین ایده  گویند  آنها می   . کننداین نقد را رد می   که طرفدار سارتر هستند،  هامدرنیست بعضی از پست

به لحاظ روانشناسی سلامتی این گونه است که  .  هایی هستتفاوت   هر کسی  درون   کثیر است و  ذاتاً   ، توهم است. خود  ، دارد
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جور باشد و  ها یک ید سعی کنیم خودی درست کنیم که در همه زمینه بپذیریم وجوه مختلف و مسائل ضد و نقیض داریم و نبا 

کسانی که  بین    وجود داردنظر  هنوز بحث و اختلاف   ه امروز  ،در روانشناسی اخلاقی و فلسفی انسجام و هماهنگی داشته باشد.  

ست  ه  ی کثرت  «خوددر »گویند که  می   یدیگران  و  های ما استتمام انتخاب   أ یک واحد نهایی است که منش  «خود گویند »می

   کنیم. را تقلیل به یک واحد  آنتوانیم که نمی 

گوید که کدام دیدگاه اخلاقی را باید بپذیریم، و اینکه آیا باید  به ما نمی   ،ها درباره چیستی خود م از این دیدگاه اکدهیچ ولی  

 تا یک فضیلت است یا نه. بپذیریم که اصالت ارزش بالاتری نسبت به فضایل دیگر دارد و اینکه آیا اصالت ذا

 .  یی استگراضد فلسفه کانت و اخلاق وظیفه  ی به نظریه کانت والعمل اخلاق اصالت یک عکس  بسیاری معتقدند

 Sapere( استفاده کرد؛  ۷کرد. کانت بر بخشی از شعر شاعر رومی )هورسبر اهمیت فکر کردن به خود تأکید می   کانت

aude   که ترجمه آن این است که »جرئت کنید که بدانید، شجاع شوید که بدانید، و از فکر خودتان استفاده کنید«. این شعر

هایی  منظور از فکر کردن به خود این بود که شخص باید برای قاعده  هم شعاری شد برای کل عصر روشنگری. در امور اخلاقی 

کنیم، باید بدانیم که خودآیین یا  کند وظیفه یا مسئولیت قبول کند. وقتی مسئولیتی را قبول می که برای رفتارش استفاده می 

ون تشکیل شده  به معنای قان  nomousبه معنای خود و    autoاز دو بخش    autonomousخودمختار هستیم. لغت  

است،    Heteronomyگذار برای خودمان هستیم. و برعکس آن،  است، بنابراین معنای این لغت این است که ما قانون 

hetero    یعنی دیگری و این کلمه به معنای این است که قانون از جایی خارج از ما وضع و تحمیل شود، و اینکه دیگران

  ، در فلسفه کانت  دیگرآیینین نداریم.  اما مسئولیت نهایی برای اخلاق خودم و اینکه  برای ما در امور اخلاقی تصمیم بگیرند،  

   است. خودآیینی اندیشه کانت درباره  در چند تغییر مهم  نتیجه ه است. اخلاق اصالت سبا ایمان بد در فلسفه سارتر قابل مقای

ا مثل هم هستند.  هدر دیدگاه کانت عقل گیرد. ولی  کانت گفت خودمختار کسی است که بر اساس عقل خودش تصمیم می 

خواهم  همه مثل هم هستند. این امر مطلق برای همه صحیح است و اگر من می   و حتی عقل خدا،   یعنی عقل بنده و عقل شما

بین نیست و باید توجه  واقع کانتها گفتند که . ولی رمانتیک ، عمل کنمگوید می خودم آزاد باشم باید طبق آن چیزی که عقل 

باید به احساسات    ،که اصالت دارد  ی. این خودریم داو احساسات  عاطفه  یم و  انسانما    یم،عقول افلاطونی نیستما  شته باشیم که  دا

 گوید.  نه فقط به دلایل و به آن چیزی که عقل می  ، العمل نشان بدهدعکس هم 

  را ایجاد و اخلاق خودمان  کنیمتعیین  مان رااعمال  ،تصمیم بگیریم توسط آن،باید ای است که ا قوه گوید که اراده منیچه می 

های  ه ولی در نوشت  ای درونی که تحت کنترل عقل ما نیست. کند؛ قوه درباره اراده مانند غریزه بحث می   نیچه گاهی  کنیم.  

 برسیم.   ۸و ابرمرد ن ا انسانیت خودمفراتر از به توانیم که بر اساس آن می  کندمی  ای بحثعنوان قوه بهاز اراده دیگر 
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  چه نظر از اینکه  تمام شرایط ممکن و صرف   است از   ست که انتزاعیااین خودمختاری یک نوع تعیین کردن خود    سارتر با  

توانند همه این شرایط را هنگام  ، و افراد در انتخاب آزاد هستند و می آید پیش می   و احساسات  غریزه  ،به خاطر عقل  یشرایط

ترجمه شده، ریشه  اصالت  که در فارسی به    Eigentlichkeitیا به آلمانی    Authenticityلغت    ب کنار بگذارند. انتخا

چاپ شد، این لغت را    1۹2۷که اولین بار در سال    ۹زمان  و   وجوددر کتاب   . هایدگر که در آثار مارتین هادیگر آمده   آلمانی دارد 

طوری  کنیم  اصالت داریم یعنی انتخاب می   وقتی   گفت هایدگریعنی چیزی که مال خودمان است.  اصالت  هایدگر.  وضع کرد.  

  برای داشتن فضیلت و رذیلت.   بلکه شرطی است  ؛اصالت یک فضیلت نیستکنیم.  باشیم که مسئولیت خودمان را قبول می 

اش با خودش باشد و وقتی مسئولیت زندگی و  اش را تعیین کند که مسئولیت زندگی زندگی   طوری باید    بتدا باید ابتدا فرد ا

   شود.پذیر می امکان  فضیلت یا رذیلت پذیرد، اش را می های شخصیتی ویژگی 

 گرایی اخلاقی( ی)خاصاخلاق یهاخاص بودن انتخاب 

ای از افکار هایدگر است. بعد از جنگ جهانی دوم، سارتر به واسطه  کرد که فلسفه اگزیستانسیالیسم خودش شاخه فکر می   سارتر

دوستی، با هایدگر تماس گرفت و یک رساله برای او فرستاد و به نوعی از هایدگر خواست تا آن را تأیید کند. اما هایدگر آن  

گذاران  کنم. این خیلی عجیب است، چون هایدگر یکی از بنیان یستانس را قبول نمی را کاملاً رد کرد و گفت من فلسفه اگز

 فلسفه اگزیستانسیالیسم است.  

از فلسفه    یجدا  نظام احکام، باعث پیدایش یگ گرایش در اخلاق هنجاری شد  العمل علیه اخلاق به عنوان یکولی این عکس 

هر مورد برای    گوید این رویکرد می   مشهور شده است.  1۰گرایی اخلاقی ، این گرایش امروزه به خاص سمیسیو رمانت  ستنسیاگز

  های خاص های ما درباره مصداق چون تصمیم   ،های عام تصمیم بگیریمتوانیم بر اساس قاعده خودش خاص است و ما نمی 

ی  های مختلف. دیدگاه نامناسب استبگوییم چه کاری مناسب یا  بتوانیم    ا باید به این خصوصیات توجه داشته باشیم ت  ما   است و

 .  آوری کردجمع  ی اخلاق گراییتحت عنوان خاص  توان را می 

با  کتابی داشت   واداشت.    اینشبیه به    ی دیدگاهنیز  (  1۹۹1ـ    1۹۰۵)  11جوزوف فلچر گرایی اخلاقی،  قبل از رایج شدن خاص 

نزدیک به فلچر فکر  . نویسنده دیگر که  ریزی کردپایهنوان  ع این  با  را    مکتب خودش  و. ابود  Situation Ethicsعنوان  

بر    نظریه اخلاقی خواستند  می   فلچر و لاگستروپ که هر دو مذهبی هم بودند،.  بود  (1۹۸1ـ  1۹۰۵)  12لاگستروپ   کرد، می

توجه داشته باشیم  همتا در یک موقعیت  چیزهای جزئی و بی از این نگرش دفاع کنند که باید به د و  ناساس قاعده کنار بگذار

 در هر موقعیت چه کاری خوب یا بد است.    بتوانیم تشخیص دهیمت مناسب داشته باشیم تا ا احساس و باید 

 
9 Being and Time (Sein Und Zeit) 
10. Moral Particularism. 
11. Joseph F. Fletcher. 
12 Knud Ejler Løgstrup 
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حضرت    او این بود که وقتی  فلچر گفت ما باید یک قاعده کلی را قبول کنیم و این قاعده همان قاعده محبت است. حرف

کنم. اول اینکه شما باید خدا را با تمام  مسیح آمد، گفت که من برای شما ده فرمان حضرت موسی را در دو فرمان خلاصه می 

تان )دیگران( را هم مثل خودتان دوست بدارید. فلچر گفت ببینید،  تان دوست داشته باشید. دوم اینکه باید همسایه قلب و روح

های  دو فرمان بر اساس عشق و محبت است. پس فقط یک اصل داریم و آن »عشق و محبت« است. تمام این قاعده هر  

   دیگری که در اخلاق داریم را دور بیندازید، ما باید فقط درباره عشق و محبت فکر کنیم.

حک    wwjdدیگر عبارت    رایج شد که روی گردنبد و چیزهای  wwjdآمریکا    ی هادر میان پروتستان سال پیش    2۰حدود  

کرد.  حضرت مسیح در این موقعیت چه کار می است؛ یعنی  ?What would Jesus do شده بود این عبارت مخفف  

های  کرد و قاعده گیری در هر موقعیتی فقط باید تصور کنیم که حضرت مسیح در این موقعیت چه می برای تصمیم گفتند  می

 دیگر اصلا لازم نیست.  

ها به رویکرد اخلاق موقعیت یا  تعدادی از کاتولیک بعد از جنگ جهانی دوم    د.را محکوم کر  فلچرکاتولیک دیدگاه    یکلیسااما  

 قابل قبول نیست.  این دیدگاه منحرفانه است و  کلیسا گفتلی اخلاق بدون قاعده عام. و

های اخلاقی ما را  قاعده  گویند باید اصالتی را قبول کنیم چون هنوز هستند کسانی که حامی این دیدگاهند و می به هر حال  

 د.  در هر موقعیت چه کار باید کر که  تشخیص دهیمرا کنار بگذاریم و خودمان  آن باید و  ،نندکخفه می 

در اواخر قرن نوزده و قرن   که با اخلاق هنجاری کانتی یا سودگرایی که گفتند  ، قبول کردند را  خیلی از آنهایی که این دیدگاه 

  های ه همین اخلاقی که در نوشتبه  گفتند که باید به اخلاق ارسطو برگردیم و  می آنها    همراه نبودند.  ، بیشتر غالب بود  بیست

  ی های کردند نه قاعده می   تأکید ها  فضیلت روی  بیشتر  هم  آنها    و مسیحیان هست، توجه کنیم،  ن هودیامسلمانان و ی  قرون وسطایی 

  بگیرد   ی . کسی که فضیلت دارد باید تمام عوامل مربوط را در نظر بگیرد و تصمیمانجام دهیمخواهیم  برای هر کاری که می 

   توانیم با چند قاعده و اصل عمل کنیم.و در هر موقعیت خاص نمی 

این  یبه دلایل  بصیرت    )مثل نظریه کانت و سودگرایان و دیگران( اصلا  های اخلاقگفتند نظریه   نا گنویسند  رخیب  ،شبیه 

ـ    1۹2۹)  13فیلسوف انگلیسی برنارد ویلیامز   ترین کسی که این گرایش را داشتبتوان گفت معروف   دهد. شایداخلاقی نمی 

ملاک    بگوید که    ایگفت که هر نظریه   و. ارفتبه شمار می   یمهم فرد    ، انگلیستاریخ فلسفه    در  امز یلی برنارد و.  بود  ( 2۰۰3

نادرستی اخلاقی وجود دارد، غیرقابل قبول است. ویلیامز دیدگاهش پیچیده بود، چون در عین حال    عامی برای درستی و 

توانیم در عمل توجیه کنیم و  گفت ادعاهای اخلاقی را می هایی محال هستند. او می گویم که چنین ملاک گفت من نمی می

خواهند بگویند که چه چیزی درست و نادرست است، قابل قبول نیست، ولی وقتی  های فلسفی که به شیوه پیشین می نظریه

  )شلوغ  پلوغ( motley توانیم نگاه کنیم و قضاوت کنیم. او از عبارت ویتگنشتاین استفاده کرد و گفت اخلاق  شد می   کار تمام

 
13. Bernard Williams . 
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اخلاق به قدری پیچیده است که هر   یعنی کنم قبول می را  اخلاق شلوغ و پلوغ استحرف ویتکنشتاین که گفت من   و ا. است

 شود.  پیدا می  هایش در میان نظریه  یی استثنا  نیم،کپیدا در آن  کنیم چند قاعده  دفعه که ما سعی می 

  های مختلف . نویسنده( مطرح شد قوی و ضعیف)های مختلف  شکل به  را رد کند  های عام اخلاق  خواهد قاعده یدگاهی که می د

چیزی که بین همه آنها مشترک است،  ند.  ددااز این لغت    و هر کدام تعریف خودشان را  ند استفاده کرد  گراییاصطلاح خاص   از

 رد نقش اصول عام است.  

  یا ممکن است گفته شود اصلا .  پذیرند عام استثنا   قواعد  کهتوانیم بگوییم  از یک لحاظ می اما این نپذیرفتن به چه معناست؟  

 است.   14ترتر یا به عبارتی قوی های عام داشت، که این رویکرد افراطی نباید توجه به قاعده 

گویند اصول اخلاقی عام اصلاً وجود ندارد.  کنند و می عنوان دیدگاهی در متافیزیک مطرح می گرایی را به اوقات خاص   گاهی

گوید: در  . دنسی می 1۶است  1۵کند، جاناتان دنسی گرایی اخلاقی دفاع می یکی از مهمترین افرادی که از این شکل از خاص 

وجود داشته باشد، اما عقلانیت فکر اخلاقی وابسته به چنین اصولی نیست. یک قاضی که  حالیکه شاید چند اصل عام اخلاقی  

های عام بیشتر استفاده کند تا بتواند قضاوت درست داشته باشد ولی صرفاً این  کاملاً اخلاقی است باید از اصول کلی و قاعده 

هایی که صادر  میت عقلانیت و فکر اخلاقی و حکم کنند و بیش از این لازم است. جاناتان دنسی بر اهها کمک نمی قاعده 

گویند  که می خاطر این شود. به شناختی محسوب می گرایی بیشتر یک دیدگاه معرفت کند. پس اینجا خاص کنند، تأکید می می

یا حکم عاقلانه  فکر  در حوزه  خاص   کردممی فکر    اوایل   د گویدنسی می   اخلاقی درست چیست.  لازمه یک  گرایی مکتبی 

که باعث    است  و این آن چیزی   ، متافیزیکی است  ادعای که بیشتر یک    بعدها متوجه شدمولی  شناسی اخلاق است  رفتمع

های کارهای  توانیم این را تقلیل بدهیم به یک سری ویژگی و نمی   .دباش درست یا نادرست  از نظر اخلاقی  شود یک کار  می

 وجود دارد.   یی همتاهای بی ویژگی  کهیعنی همیشه باید توجه داشته باشیم  درست یا نادرست. 

در    باید  گوید. او نیز می کندقبول می   گرایی اخلاقی راشکل دیگری از خاص   ست کهفیلسوف پر نفوذ دیگری   1۷لوداجان مک 

ثیر  أ گوید خیلی تحت تاتان دنسی می جانبتوانیم تصمیم درست اخلاقی بگیریم.  در نظر بگیریم تا  امور جزئی را  هر موقعیت  

ولی بیشتر در کشورهای انگلیس و امریکا تدریس    ،فریقای جنوبی استا  هلا   اصالتاً  داولجان مکل است.  ودافکر جان مک 

یا    گوید که هیچ قاعده و می   ؛ هایعنی اخلاق بر اساس فضیلت   .کنداخلاق ارسطویی دفاع می   از  ل بیشتر ودا. مک ه استکرد

 
14 Strong 
15. Jonathan Dancy . 

 کارهای خیلی جدی در این زمینه دارند. نامه دکترای خانم دکتر خزاعی در مورد نقد جاناتان دنسی است. و ایشان پایان  16
17. John McDowell . 
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اخلاقی  نمی   قواعد  تا  کفایت  دستکند  چگونگی  به  اخلاقی  نسبت  زندگی  به  باشیم.  یابی  داشته  اثبات  او  معرفت  برای 

 .  کرداستفاده می  1۸درباره رعایت کردن یک قاعده  ویتگنشتاین های هایش، از صحبت حرف 

 دنبال کردن قوانین 

توانیم چیست؟ و چون نمی   ت کردن یک قاعده دقیقاًایح دهیم که رعتوضی  کاملاً  ،توانیمما هیچ وقت نمی   گفتویتگنشتاین می 

کند،  کنیم یک عمل اخلاقی را به عنوان عملی که قواعد را رعایت می ، وقتی سعی می به طور کافی و وافی تبیین کنیمآن را 

درست اخلاقی کدام  های مختلف تصمیم  داند در موقعیت گوید کسی که میهم می   داولمکشود.  می   ناقض   تبیین کنیم،

ها را به شیوه  تواند موقعیت اش، این فرد می است، البته نه با استفاده از اصول و قواعد عام، بلکه از روی شخصیت اخلاقی 

شناختی  معرفت  داولمکدر دیدگاه    سمیکولار ی پارت  بنابراینغیرقابل تعریف است.    اخلاقی ببیند و بصیرت داشته باشد، و این

شخص اگر بصیرت و فضیلت داشته باشد،  خواهد.  می   ه چیزیداند که اخلاق چمی   در شرایط مختلف  یعنی شخص  است

  ی که شخصیت با فضیلتوقتیالبته،    ؟ داند بصیرت داردکسی می داند در هر موقعیتی اخلاق مستلزم چه کاری است. چه  می

 .  باشد  حفظ کرده را که یک سری قاعده  هنگامی نه  است،

قبول    ی را شناسی اخلاقمعرفتاین حرف    ،و دنسی   داولمککه    کندتصدیق می   1۹ت یاسم  کتیبند به نام  هم  ری  گه دینویسند

این مهارت تشخیص کار درست را پیدا می   دنکنمی از یک موقعیت به  که معرفت اخلاقی این است که کسی  این  کند و 

متافیزیک است    است، مهم    گراییخاص های  بیشتر در بحث که  گوید آن چیزی  می   ت اسمی  موقعیت دیگر غیرقابل بیان است.

 شناسی.  نه معرفت

گرایی  های خاص وقتی بحث .  کنماخلاق نگاه    در عنوان مکتب هنجاری  به  گرایی، خاص م به  هخوابیشتر می اینجا  بنده    اما

شناسی  معرفت هایی درباره  روند، و بحثهای فرااخلاقی می ها خیلی زود به سمت بحثبینید که بحثاخلاقی را مرور کنید، می 

هم    گرایان اخلاقیخاص ت این است که  مهم اسدر این بحث برای ما  آن چیزی که    اما  هستند.   فنی   خیلی شناسی  و هستی 

که این مکاتب اخلاقی    تا اینجا دیدیم  .زندگی اخلاقی   درباره زندگی درست یا چیستییعنی    ،حرفی درباره اخلاق هنجاری دارند

  ه چیزی برای رشدمان لازم است. چبعضی گفتند که باید نگاه کنیم    .دارند زندگی اخلاقی به  نسبت  متفاوتی  هر کدام دیدگاه  

بلکه سود همه را باید    ،فقط برای خود   سود  نهمهم است، البته  برخی گفتند که لذت مهمترین چیز است. برخی گفتند که سود  

باید نگاه کنیم. برخی گفتند نیت مهم است. همه این  از امور  در نظر گرفت. بعضی گفتند به نتایج  ها به یک وجه خاصی 

 اخلاقی تأکید داشتند.  

 
18 Following rule 
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.  هست   دیدگاه آنهاحرف دارند و یک گرایش عرفانی در    ،درباره اینکه چه نوع زندگی باید داشته باشیم  ی همگرایان اخلاقخاص 

که چه چیزی درست یا نادرست است و این قابل تعریف    شودتوجه می خودش م  ای برسد و بعدمعتقدند شخص باید به درجه 

بیند  حقیقت را فقط کسی می راهش را پیدا کند.    تا کند  ست که یک نابینا استفاده می ا  عصاییها و احکام فقط  نیست. این قاعده 

دهد چه کاری درست  تواند تشخیص  گیرد و در نتیجه می رسد که تمام وجوه و جوانب موقعیت را در نظر می ای می که به درجه 

  ، گویند هیچ معرفت اخلاقیکه می   هنگامی   شود.شناسی مطرح می در معرفتافراطی  عنوان یک دیدگاه  به  دیدگاه این  است.  

باید جزئی  ،  چه چیزی درست یا نادرست استاینکه  یعنی تمام دانش ما درباره    ؛ وابسته به معرفت کلی درباره اخلاق وجود ندارد

 شود.  

   دارد:دو راه   ، واهد این دیدگاه را اصلاح کندخاگر کسی می 

های  بعضی از دانش این طور نیست که هیچ معرفت اخلاقی وابسته به معرفت کلی وجود ندارد بلکه  توان گفتمی اینکه  اول

لاقی  اخ   هایدانش از  بعضی    گفته شودباید    ،مستقل از اصول کلی هستند. ولی برای اینکه این دیدگاه جالب شود  مااخلاقی  

ولی  خیلی پیش پاافتاده است و مهم نیست.  های وابسته به اصول کلی  این دانش ولی    هستندها و اصول کلی  وابسته به قاعده

 .  هستند و احکام واعد مستقل از اصول و ق هستند و در معرفت اخلاقی مهم  هست که  مواردی 

توان  یا می باید در نظر بگیریم.    را  ها یا اصول کلی از قاعده لال  ق ما باید مشخص کنیم چه نوع است که    توان گفت می   کهدوم این 

اما این طور نیست که  توجه به این اصول کلی داشته باشد.    گیریفرد موقع تصمیم یعنی لازم نیست    ؛مستقل است  گفت

 خلاف این اصول شود.   تواندها می تصمیم 

من  جایی که  تا  ، هیچ ربطی به قواعد کلی ندارد. ولی  توان گفت معرفت اخلاقی و تشخیص کار درست یا نادرستپس یا می 

گوید این اصول کلی هیچ  نمی   گرایی است،هم که مدافع خاص کند. حتی دنسی  دفاع نمی   نگرشاین    از  نم هیچ کسی ادمی

 شود.  گوید همیشه استثنا پیدا میفقط می  ، نداردبه معرفت اخلاقی  ربطی

دنسی  .  کنیماستفاده    در موارد خاص   همیشه   کنند که بتوانیمی را فراهم نمی وامل این اصول کلی اخلاقی عتوان گفت  یا می 

 .  مدافع این دیدگاه است

  پذیرفتن بدون    در این را قبول ک  توانمی   ، تواند نقش ضروری داشته باشدگیری نمی این اصول کلی در تصمیم توان گفت  یا می 

 کند.  طور که دنسی تعریف می  آن   گراییخاص 

یک مصداق خاص با    در کند که  ها و احکام کلی کفایت نمی قاعده  به یعنی معرفت    ، معرفت اخلاقی کلیتوان گفت  یا می 

   کنیم ولی برهان نیست. گیری لحاظ می ی باشد که در هنگام تصمیم تواند یکی از ملاحظات نتیجه برسیم. یعنی می به قیاس 
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های مختلفی در این  ها همین چند مورد را مطرح کردم که ببینید نگرش توان بیان کرد، ولی تنهای دیگر را هم می شکل 

 مکتب هست و به نظرم جا دارد این مکتب بیشتر بررسی شود. 

از نظر او معرفت اخلاقی وابسته به   شود.می   دیده  2۰گیلبرت هارمن   گرایان اخلاقی در آثارنمونه دیگر از نگرش خاص یک  

گیری اخلاقی لازم نیست شخص به طور آگاهانه از اصول  نیست، یعنی هنگام تصمیم  معرفت اخلاق آگاهانه به اصول کلی 

کند و  ش از یک اصل کلی استفاده می رفتار  درطور ضمنی  به بلکه  باید کرد.    ی تا استنتاج کند که چه کارکلی استفاده کند  

یم متوجه شویم فعل او بر اساس فلان اصل  توانحتی شاید او نتواند بگوید این اصل چیست ولی وقتی از بیرون نگاه کنیم می 

   بود. 

شوی چه میزان  گویند در یک کارخانه سوپ کنسرو از سرآشپز پرسیدند چه طور متوجه می یک مثال را در نظر بگیرید: می 

فه  شوم چه چیزی لازم است اضاچشم و بعد متوجه می گوید: من فقط کمی می های دیگر باید استفاده کنی؟ می نمک یا ادویه

توانم این را به زبان بیاورم و به بقیه بگویم، فقط بر اساس تجربه به این رسیدم و قابل گفتن نیست. از او خواستند  کنم، اما نمی 

اضافه  اجازه دهد شخصی یک هفته کنار او بایستد و آشپزی او را نگاه کند. این شخص متوجه شد سرآشپز سه قاعده برای  

هایشان استفاده  های دیگر از این سه قاعده برای خوشمزه شدن سوپ بعد از آن کارخانه   رد. ها دا دهنده ها یا طعم کردن ادویه 

کند ولی خودش    ی کارممکن است شخص بر اساس اصولی کلی  گاهی    که  نکته گیلبرت هارمن   بود برای این مثالی  کردند.  

   .های کلی استفاده نکند این قاعده از آگاهانه 
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